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اي خوشحالند اما آدماي بدبخت، ي آدماي خوشبخت، يه جور ساده همه
هرجاي دنيا كه باشند، يه دليل براي گم شدن لبخند رو لباشون پيدا

فقط. تو جيبشون هيچ ارتباطي نداره هاي ميشه و اين قانون با اسكناس
اي كاش الان كلاس سوم دبستان .كافيه دنيا سر ناسازگاري گذاشته باشه

بودم تا وقتي خانم معلم ميگفت در مورد خوشبختي انشايي بنويسيد، با
 :همون مدادي كه مادرم برام خريده بود، مينوشتم

به نام خدا
  .خوشبختي يعني قلب عزيزانت بتپد 

.نپايا
.اولين روزي كه وارد دانشگاه شدم معني اين جمله ها رو نمي فهميدم

فكر ميكردم همه ي آدم هاي. كم تجربه اون وقت ها من جوون بودم و
سخت گذشت تا فهميدم. دور و برم مثه پدر و مادرم دلسوز و مهربونند

.خيلي بي رحم تراز اين حرفاست .دنيا اونجوري نيست كه ما ميبينيم
و بي كس با صدتا زخم توي من موندم تنها كه درسم تموم شده، حالا

سعي ميكنم همه چيز روخيلي وقته . تنم و هزار تا شكستگي توي روحم
ولي. چشمامو ببندم كه نبينم.گوشامو بگيرم كه نشنوم . فراموش كنم

صداي خشن و. حريف اين  افكار لعنتي نميشم و چقدر دردناكه فهميدن
.ه ي افكارمو پاره ميكنهمردونه اي رشت

كارت ،خانم اگه فرمو امضا كرديد -معاون آموزشي دانشگاه   -
 .دانشجوييتونو تحويل بديد


